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بازیگران جدید «مست عشق»

گروه هنر:  بنسو سورال، بوراک توزکوپاران و بوران  �
کوزوم، بازیگران ترکیه ای، به جمع بازیگران «مســت 
عشــق» به کارگردانی حسن فتحی اضافه شدند. به 
گزارش روابط عمومی فیلم، بنســو سورال در نقش 
مریم، بوراک توزکوپاران در نقش سلطان ولد و بوران 
کوزوم در نقش علاءالدین بازی خواهند کرد. تاکنون 
شهاب حســینی، پارســا پیروزفر، ابراهیم چلیکول، 
ســلما ارگچ، هانده ارچل و حسام منظور نیز جلوی 

دوربین فیلم جدید حسن فتحی رفته اند. 

اکران «مطرب» به تعویق افتاد

گــروه هنر: اکــران عمومــی فیلــم «مطرب»  �
بــه کارگردانی مصطفــی کیایی بــه تعویق افتاد. 
به گــزارش روابــط عمومی پخــش فیلمیران در 
اطلاعیه ای که قبــل از تعطیلات اعلام کرد، اکران 
«مطرب» یک هفته به تعویق افتاده اســت. در این 
اطلاعیه آمده است: «با احترام به تمامی مخاطبین 
گرامی که بلیت های پیش فروش فیلم  ســینمایی 
«مطــرب» را تهیه کــرده بودند، اکــران این فیلم 
به کارگردانی مصطفی کیایــی، به دلایل فنی یک 
هفته به تعویق افتاد و ان شــاءاالله با برطرف شدن 
مشــکلات فنی اکــران آن آغاز خواهد شــد». در 
«مطرب» پرویز پرستویی، الناز شاکردوست، مهران 
احمدی، حسین امیدی، امین مقدم و محسن کیایی 

به ایفای نقش می پردازند. 

 هفته فرهنگی آلمان در شیراز
گروه هنر: ســفارت آلمان در تهران به مناســبت  �

دویستمین ســالگرد دیوان غربی- شــرقی اثر گوته، 
از تاریــخ ۹ لغایــت ۱۳ آبــان ۱۳۹۸، هفته فرهنگی 
آلمان را در شــیراز برگزار می کند. این برنامه شــامل 
مراســم متنوعی در حوزه های ســینما، علوم، تئاتر، 
هنر و ادبیات است. همچنین از میان میهمانان ویژه 
می تــوان به فلوریان گراف هنکل فان دانرســمارک، 
برنده اســکار، «دوریس دوری» نویسنده، «پروفسور 
دکتــر آنکــه بســه» متخصــص سرشــناس دیوان 
غربی- شرقی و «اشــتفان وایدنر» نویسنده، مترجم 
و اسلام شــناس اشــاره کرد. هفته فرهنگی آلمان با 

همکاری شهرداری شیراز برگزار می شود. 

«یه وا» بهترین فیلم خارجی 
جشنواره آمریکایی شد

گروه هنــر: فیلم «یه وا» موفق به کســب جایزه  �
بهتریــن فیلــم خارجــی از یازدهمیــن جشــنواره 
«DTLA» لس آنجلس شــد.  این فیلم از ســوم آبان 
(۲۵ اکتبــر) اکران خــود را در ایالت هــای مختلف 
آمریکا آغاز کرده و پخش آن در قاره آمریکا از سوی 
کمپانی «ونرافیلمز» به مدیریت گارینه نظریان انجام 

شده است.
«یه وا» نخستین ساخته آناهید آباد، حضور در ۲۴ 
جشــنواره بین المللی و دریافــت چندین جایزه را در 
کارنامه خود دارد کــه از آن جمله می توان به جایزه 
بنیاد بلونلیج در هفتادوششمین جشنواره فیلم ونیز، 
جایزه بهترین فیلم از جشنواره «آرپا» در لس آنجلس 
آمریکا، جایزه بهترین فیلم از چهاردهمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم «رولان» ارمنســتان، جایزه بهترین 
در هفدهمیــن جشــنواره  زن  اول  نقــش  بازیگــر 
«کینو شــوک»، جایــزه بهتریــن فیلــم از پانزدهمین 
جشــنواره زردآلــوی طلایــی در بخــش پانورامای 
سینمای ارمنســتان و جایزه فیلم برگزیده تماشاگران 

از دوازدهمین جشنواره فیلم «انار» اشاره کرد. 

معرفی هیئت انتخاب یک بخش 
جشنواره فیلم کوتاه تهران

گروه هنر: اعضای هیئت انتخاب بخش داستانی  �
مســابقه ملی «سی وششمین جشــنواره بین المللی 
فیلــم کوتاه تهــران» معرفــی شــدند. «میردولت 
موســوی»، «کاوه قهرمــان»، «بهمــن ارک»، «رضا 
فهیمــی»، «نوشــین معراجی»، «کامــران رضایی»، 
«امید شــمس»، «علی محمد قاســمی»، «شــهریار 
پورسیدیان» و «کاوه سجادی حسینی» اعضای هیئت 
انتخاب بخش داســتانی هســتند کــه در هفته های 
گذشــته هزارو ۲۱ اثر داستانی رســیده به دبیرخانه 

جشنواره را بررسی کرده اند.

زیر درختان زیتون

در ستایش کیهان کلهر
حمیــد فرید: کیهــان کلهــر، آهنگســاز و نوازنده  �

اکســپوي جهاني  نوزدهمیــن جایــزه  چیره دســت، 
«وومکــس» را دریافت کرد. پیــش از این «وومکس» 
در بیانیه اي دلیل این انتخاب را نوآوري و چیره دســتي 
در نوازندگي و معرفي پیام موســیقي ســنتي ایران به 
جهانیــان اعلام کرده بود. این جایزه که با عنوان جایزه 
«ورلدموزیک (موســیقي جهان) اکســپو» شــناخته 
مي شــود، معتبرترین جایزه جهان در شاخه موسیقي 
جهاني است که از سال ۱۹۹۹ شروع به فعالیت کرده 
و از آغاز ایــن جایزه براي احترام و ارج نهادن به موارد 
برجســته موســیقي جهان در ســطح بین المللي و با 
اذعان به تعالي موسیقي، اهمیت اجتماعي، موفقیت 
تجاري، تأثیر سیاسي و یک عمر دستاورد هنري معرفي 
کرده و بنیان شــده اســت. کلهر پس از دریافت جایزه 
هنرمند ســال، بیان کرد: «معمولا پیــش نمي آید که 
انسان وقتي زنده است مورد تجلیل واقع شود! از این رو 
بسیار مفتخرم و تحت تأثیر قرار گرفتم، هرچند من این 
جایزه را یک دســتاورد شخصي محســوب نمي کنم. 
سال هاي بســیاري مرارت، دانش و پشــتکار، پیشینه 
موســیقي ایراني اســت که من محصولِ آن گذشته و 
پیشینه هستم. امروز این جایزه را از طرف تمام جامعه 
موســیقي ایراني مي پذیرم و بــه نمایندگي از جامعه 
موســیقي ایراني آن را به اســتاد محمدرضا شجریان، 
استاد بزرگ موسیقي ایراني که در چند سال گذشته در 
بستر بیماري بودند و دلتنگ شنیدن صدایشان هستیم، 
تقدیم مي کنم. امیدوارم که حالشان خوب باشد و این 
هدیه را از من بپذیرند». کیهان کلهر نشــان داد امروز 
هم مي توان تنها با نواختن موســیقي مقامي و ردیف، 
موسیقي ایران را جهاني کرد. موسیقي ای که پایه اش 
بر معرفت شــرقي اســت؛ همان معرفتي که ســبب 
مي شــود این جایزه به «میزان صداي موسیقي ایران» 
-استاد محمدرضا شــجریان- تقدیم شود. راستش را 
بخواهید نوشــتن از کلهر در خور چون مني نیســت و 
جسارت و کوچکي ام را به  صداقت این نوشته ببخشید. 
اســتاد کیهان کلهــر زاده شــده در کرانه هاي زاگرس 
این ســرزمین هنرپرور و اهورایي، کرمانشــاه، است. او 
از کودکي به آموختن ســاز کمانچــه پرداخت. کلهر 
با اصرار ورزیدن بر بلوغ این ســاز و کشــف ظرفیت ها 
و لایه هاي گســترده و مخفي مانده کمانچه باعث شد 
تا ســازي گمنام، در وســعت و معناي جهاني، ظهور 
و وجــود خود را ثابــت کند. کلهر در این ســاز ایراني، 
«ایران» را با تمام فرهنگ هایش در نظر گرفته اســت 
و ســازي مثل «کمانچــه» را که اتفاقــا در بافت هاي 
مختلف فرهنگي ایران زمین بستر دارد، با همین دیدگاه 
نواخته و مي نوازد؛ ســازي که پیش از کلهر به همت 
استاد علي اصغر بهاري پس از سال ها از چله و انزواي 
روســتایي به در شد و در مدنیت دلنشین انسان ایراني 
و در ســطحي ملي و فراگیر صاحب فرصت شد. نبوغ 
کلهــر در نوازندگي این ســاز مثال زدني اســت. نبوغ 
چیــزي جز اصــرار ورزیدن بر حقیقــت و تحمیل این 
حقیقت بر زمان و مکان و انسان نیست؛ اتفاق ویژه اي 
که خصلت منحصربه فرد هنرمنداني مثل شــجریان، 
لطفي، مشکاتیان، علیزاده و کلهر است. کلهر خنیاگري 
اســت که باید به زیر و بم شبکه ذهني او دقت کنیم. 
چنین اســتعدادي است که حس هاي دروني انسان را 
هم با واسطه ابزاري محدود به نام کمانچه به جهان 
نامحدود هدیــه مي کند. او مجنون وار ســاز مي زند و 
جســم و جانش با ســازش یکي مي شــود. او هنگام 
نواختنش، از هر امکان ســاز، حتي نواختن بر دســته 
ساز هم استفاده مي کند تا بتواند احساس خود را بروز 
دهد، در همین نوع رابطه او با ساز نهفته است؛ گویي 
نوعي معاشقه و مشاعره بین او و سازش جاري است 
و در یک مکالمه معنوي حظ بصري منحصر به فردي 
را به شــنونده انتقال مي دهد. کیهان کلهر عاشــقانه 
ســاز مي نوازد، اصلا خود را به فرمول ها و شــیوه هاي 
دیکته شده نوازندگي پایبند نمي کند و اساسا نوازنده اي 
است که به خود و سازش فرصت آزاد شدن از این قید 
و بندها را مي دهد و به معناي کامل کلمه، با ســازش 
پــرواز مي کند . براي کلهر « کمانچه» صداي اوســت، 
روي دو زانو نشسته و آرشه بر قلب مخاطب مي کشد؛ 
گاهي نرم، گاهي تند و گاهي چنان ملتهب که ســرش 
با حرکت آرشــه مي آید و مي رود، گویي تمامي بدنش 
ساز مي زند و مخاطبش را با رویایي همراه مي کند که 
نه این جهاني است. شــیدایي اش در نوازندگي نشان 
متمایز کلهر شــده اســت. کمانچه در دستانش فقط 
نقش یک ســاز را نــدارد بلکه به عنوان یــک بازیگر 
ایفاي نقش مي کند. اجراهایش هم محتوا دارد و هم 
تکنیک و هم تماشــایي اســت. او هنرمندي است که 
براي شناساندن موسیقي ایراني به غیر ایراني ها تلاش 
بسیاري کرده اســت. هنگامي که مي نوازد انگار زباني 
کامل ایجاد مي کند و ارتباطي بین سراسر مردم جهان از 
گذشته دور تا آینده برقرار مي کند. کیهان کلهر در طول 
زندگي حرفه اي خود با بهتریــن نوازندگان جاي جاي 
ایــران همکاري کرده و موســیقي اقوام کردســتان و 
خراســان را مورد مطالعه قرار داده و با موزیسین هاي 
ســایر فرهنگ ها نیز با زبان موسیقي گفت وگو داشته 
است؛ از جمله شجاعت حســین خان از هند، یویوما و 
گروه بین المللي جاده ابریشم، اردال ارزنجان از ترکیه، 
تریو هلنــدي رامبرانت، توماني دیاباتــه از مالي، گروه 
بروکلین رایدر و کوارتت کرونوس؛ از این رو به همه این 
صداها اجازه مي دهد تا صداي او را فراگیر کنند. او در 
یك کلام هنرمندي است که با کوشش و بهره گیري از 
تحصیلات آکادمیک به چهره اي جهاني تبدیل شــده 
و تاکنون چندین بار نامزد جایزه «گرمي» شــده اســت 
و چندین جایزه در فســتیوال هاي بین المللي را نصیب 
خود و موسیقي ایران زمین کرده است. این افتخار نوش 

جان فرهنگ موسیقي ایرانمان باد.

مضراب

سال هفدهم    شماره 3561 هنرپنجشنبه   9 آبان 1398

حالا که «خانه پدري» بعد از شــش روز اکران، مجددا 
توقیف شــد! مناســب دیدیم به احترام تماشاگراني 
که در این مدت کوتاه به ســینما رفتنــد و پاي فیلم 
نشســتند، گفت وگــوي کوتاهي درباره ایــن فیلم با 

«سعید عقیقي»، منتقد و مدرس سینما انجام دهیم.

  مهم ترین ســؤال در حال حاضر این است که  �
چرا هجمه علیه فیلم زیاد شد؟ 

من هنــوز هیچ «نقــد»ي علیه فیلم نشــنیده و 
 نخوانده ام. هر چه شــنیده ام فقــط نظر بوده! ظاهرا 
«ســینما» مثل «فوتبال» است و همه درباره اش نظر 
مي دهند. نظر حق همه است. یکي مي گوید هرکس 
فیلم را دوســت دارد چیــزي نمي فهمد، عده اي هم 
برعکس. من هردو گروه را متوجه مي شــوم، اما این 
ربطي به موجودیت فیلم ندارد و بحثي است مربوط 
به بعد از اکران فیلم. روایت تاریخ این است که فیلم 
۹ سال پیش ســاخته شــده اما مجوز نگرفته است، 
سپس سال ۹۲ در جشــنواره فیلم فجر نمایش داده 
شــده، در ســال ۹۳ به نمایش درآمده، چند روز بعد 
نمایش  آن متوقف شده است و حالا بعد از پنج سال 
مجــوز گرفته، چند روز به نمایــش درآمده و باز خبر 
آمده که نمایش اش متوقف شده است. الان احتمالا 
تعداد کســاني که در جشــنواره فجر و نمایش هاي 
بعد از جشنواره این فیلم را دیده اند، از کساني که در 

روزهاي اکران فیلم را دیده اند، بیشتر است.
را مي خوانم،  � فیلــم   وقتي مطالــب منتقدان 

مختلف  افــراد  موضع گیري هاي  یــاد  ناخودآگاه 
در برابر فیلم «همشــهري کیــن» مي افتم! خیلي 
راحــت بدون اینکه فیلم را درک کرده باشــند، از 
کنارش مي گذرند   یا انکارش مي کنند! به نظر شما 
ایــن رفتارها در قبال «خانه پدري» از چه ریشــه 

مي گیرد؟
مــن معلم ســینما هســتم. بارهــا دیــده ام که 
هنرجویــان با فیلــم کاري ندارند و بــا تصویر ذهني 
خودشان درگیر شــده اند. همین واکنش ها نسبت به 
«خانه پدري» که درباره خشونت و تأثیرات آن است و 

بعد از ۹سال به طور محدود اکران شد و محدودیت 
سني هم گذاشته بودند، نشان مي دهد که چقدر حق 
با «فیلم» اســت. اگر مشکل فیلم خشونت است، ما 
فیلم هاي خشن تري در سینما و تلویزیون مي بینیم که 

کلمه «مبتذل» براي شان کم است.
  امــا درباره فیلــم باید بگویم، شــاید به نظر  �

برســد نقد تحجر و زن ســتیزي در فیلم در نهایت 
«عریاني» به تصویر کشیده شده است. به نظر شما 
بیان تصویري  آیا فیلم ساز مي توانســت در عین 
ایــن نوع نگــرش، رویکرد خــود را تعدیل کند؟ 
اصلا ضرورتي داشــت این گونه دفعي و مستقیم، 

موضوع را روایت کند؟
نمي دانم. وزارت بهداشــت اعلام کرده که درصد 
خشــونت هاي خیاباني نسبت به چندسال قبل بیشتر 
شــده اســت. مي شــود از آدم هاي خیابان بخواهیم 
همدیگــر را کمي یواش تر کتک بزنند؟ آیا به حرف ما 

گوش مي کنند؟
  عنوان فیلم به نوعي  �

«پدرسالاري» را تداعي 
موضع گیري ها  مي کند. 
از همین جا شروع  اصلا 
مي شــود که جامعه ما 
«مردسالاري»  از  هنوز 
عبــور نکرده اســت و 

همین نکته مخاطب عام را دلخور مي کند. به نظر 
شما چنین نگرشي چقدر براي جامعه در حال گذار 

ما بهداشتي است؟
هر کسي مخاطب هر فیلمي نیست. مخاطب عام 
هم بعید مي دانم فیلم را دیده باشــد که بعد دلخور 
بشود. اگر منظور شما را از کلمه «بهداشتي» درست 
فهمیده باشــم، فیلم ها اصولا غیربهداشتي اند. تنها 
فیلم واقعا بهداشتي اي که به یاد مي آورم ،«بهداشت 

دندان» از عباس کیارستمي است.
 اصلا ســکانس اولیه فیلم - مورد توقیف- چه  �

کارکرد فرمي در روند فیلم داشته است؟
صحنه اول فیلم نشــان مي دهد چه کسي کشته 
مي شود، چرا و چطور. پس به نظر مي رسد وجودش 

لازم باشد.
  ایده انتقال و تغییر زمان داستان از طریق تأکید  �

دوربین روي قفل در خانه و... چقدر خلاقانه است 
و به نظر شما تکرار چندباره 

آن، زیادي نیست؟
اشــاره کردید  آنچه  به 
نقــد»   » اصطــلاح  در 
که  «نقش مایه»  مي گویند 
عبــارت اســت از عنصري 
تکرارشــونده کــه یکي از 
الزامــات ایجــاد نظــم و 

انسجام است. فقط «قفل» هم نیست. آن تاب گوشه 
حیاط هم هســت. زیرزمین هم هســت. ردیف هاي 
تکــراري را از انتهاي هر بیت یــک غزل بردارید. بعد 
آن را بخوانید و ببینید شعر حافظ به چه تبدیل شده 

است.
  برخي ها معتقدند ریتم فیلم کمي کند اســت.  �

نظرتان چیست؟
چیزي بــه نام ریتم تنــد و  کند در ســینما وجود 
ندارد. ریتم مناســب و نامناســب داریــم. ریتم فلان 
فیلم «هیچکاک» نســبت به فیلــم «ژیگاورتف» کند 
اســت، اما نسبت به روایت داســتان خودش درست 
عمل مي کنــد. احتمالا «خانه پــدري» باید چند قتل 
دیگــر در میانه و پایــان جور مي کرد تــا ریتم  آن به 
نظــر صاحب نظران تندتر به نظر برســد. ریتم «خانه 
پدري» به نظرم مناسب است و با چرخه تاریخي اش 

هماهنگي دارد.
  اصلا دستاورد فیلمي مثل « خانه پدري» براي  �

سینماي ایران چیست؟
تا اینجــا مهم ترین دســتاوردش ۹ســال تعویق 
نمایــش عمومي بوده و البته شــنیدم دوباره توقیف 
شده است. احتمالا با همین فرمان پیش برویم، درک 

ِدستاوردش باید ۱۹ یا ۲۹سال طول بکشد!
  فیلم «خانه پدري» چه جایگاهي در ســینماي  �

ایران دارد ؟
کار تحلیلگــر، پرداختن به ســاختار اســت و این 
گفت وگو جاي تحلیل ســاختار، یا حتــي ایدئولوژي 
و مضمون فیلم نیســت. از نظر ســاختار نمایشــي، 
خانه پدري در کنار «جدایي نادر از ســیمین» بهترین 
فیلم ۱۰سال اخیر ســینماي ایران است. قراردادي با 
بیننده اش مي گذارد و بر ســر همان قرار مي ماند و با 
لحن مشخصي پیش مي رود و به نتیجه مي رسد؛ به 
همین سادگي. فیلم نامه ماهرانه اي دارد و کارگرداني 
اســتادانه اي. اگر با پفک و پاپ کورن به ســینما آمده 
باشــید که «مســخره بازي» نــگاه کنیــد، احتمالا در 
لحظه هایــي از فیلم دســتتان پاکت را گــم مي کند. 
مشــکل بزرگ فیلم این اســت که خــودش را جدي 
گرفتــه و بیننده اش را وادار بــه فکر کردن مي کند. ما 
به سینما نمي رویم که فکر کنیم. احتمالا ما به سینما 
مي رویم که یک سري چاخان و داستان پیش پاافتاده و 
حرف هاي زشت و چند مرد در حال رقصیدن ببینیم و 

بخندیم و سرگرم بشویم. 

تارا اســتادآقا: «پســر زیبــا» Beautiful Boy تمام آن 
چیزي اســت که در نگاه اول مي توان از معضل اعتیاد 
در بطن خانواده اي سرشــار از مهــر دریافت کرد. فیلم 
که بر اســاس داســتان واقعــي خاطرات دیوید شــف، 
نویسنده و روزنامه نگار آمریکایي، است، رابطه عاشقانه 
پدر و پســري را به تصویر مي کشــد که در بطن مرداب 
خودویرانگري نیک شف رو به زوال مي رود. فرم روایي 
فیلــم گرینینگن که بــر پرش هاي زماني به گذشــته و 
زمان حال اســتوار اســت، به خوبي مغشــوش بودن و 
ســرگرداني شــخصیت اصلي فیلم (نیک شف) را که 
در مرداب اعتیاد در حال فروپاشــي اســت، به نمایش 
مي گذارد. نوعي زیســت در جهاني غیر واقعي که فرم 
روایي حاضــر را به کابوس مبدل مي کنــد و هم زمان، 
نوعي هوشــیاري و آگاهي بکر مي طلبــد تا با کنار هم 
گذاشتن داستان هاي پراکنده فیلم، به یک خط داستاني 
منســجم رسید و آن را هضم کرد. صحنه هاي فیلم که 
به مثابه گذشتن در ذهن پریشــان نیک، پرشتاب و فاقد 
انســجام روایت مي شــود، روند فروپاشي شخصیت را 
کــه مدام در مرز باریک میان مرگ و زندگي در نوســان 
اســت، شــدت مي بخشــد و زوایــاي پنهــان لایه هاي 
شــخصیتي را برجســته مي کند. تماشــاگر در مواجهه 
نخستینش با فیلم با داســتاني طرف است که نه فقط 
درباره اعتیاد اســت؛ بلکه روند فروپاشي خانواده نیک 
را نشــانه مي رود و تأثیرات مخرب اعتیاد را بر خانواده 
برجسته می کند. در کنار آن در میان قطعه هاي ناگهاني 
فیلم ســاز از مواجهه پدر و پسر با هم به سکانس هایي 
برمي خوریم که نیک در آن ریشه هاي فلسفي گرایشش 
بــه اعتیاد را اعتراف مي کند. ریشــه هایي واقعي که در 
جهاني اگزیستانسیالیســتي تعریف مي شــود و از نیک 
شخصیتي مي سازد آکنده از اضطراب و پریشاني انسان، 
از بودن و زیســتن در جهان. شــخصیت نیک که بسیار 
مشابه شــخصیت مرد زیرزمیني داستایوفسکي است، 
زندگي خودویرانگرانه خودخواسته اي را انتخاب کرده 

و به آن آگاه اســت. شــخصیتي باهوش و مستعد که 
مي تواند هم زمان در چندین کالج معتبر پذیرفته شــود 
و در بطن یک زندگي موفقیت آمیز رشد کند؛ اما درست 
راه دیگري را انتخاب کرد که در آن به ســرعت پیشرفت 
مي کند و به یــک مصرف کننده تمام عیــار مواد مخدر 
تبدیل مي شــود. مرد زیر زمیني در رمان داستایوفسکي 
اذعان دارد که چه کسي است که مي گوید آدم ها چون 
در زندگي واقعي به علایق شــان مشــغول نمي شوند، 
به ســمت کارهاي خلاف کشــیده مي شــوند؟ اگر آنها 
را از علایــق واقعــي و طبیعي شــان آگاه کنید و منافع 
شخصي شان را براي شــان روشن کنید، هرگز خلاف آن 
را انتخاب نمي کنند. در حالي که میلیون ها انسان وجود 
دارند کــه آگاهانه و با علم کامل به نفع حقیقي شــان 
و بي تفــاوت به ســود و اهمیــت آن و بــدون اما و اگر، 
فقط از ســر لجاجت و خودســري آن را رها مي کنند و 
مي روند... . «نیک» شــخصیتي ابزورد اســت که مانند 
شــخصیت مــرد زیرزمینــي داستایوفســکي، از اندوه 
آگاهي ژرف و درک نشــدن از طرف جامعه رنج مي برد 

و به تنهایــي و انزوا خــو مي گیرد. نیک، در سکانســي 
که در رســتوراني به دیدن دیوید مي آیــد، دیالوگ هاي 
تکان دهنده اي از بحــران هولناک وجودي اش را بیرون 
مي ریزد که ریشه هاي شخصیتي درک نشده و متزلزلش 

را برجسته مي کند... .
«من دســت به کارهایي مي زنم که باعث نمي شــه 
متفاوت باشــم. من دارم دیوونه مي شم و تو فقط منو 
خجالت زده مي کني. من یه چیز شگفت انگیز مي خوام 
که تو زندگیم خلق نمي شــه... من یه مخلوق خاصم. 

خواهش مي کنم اینو بفهم...». 
نیک در خلال این دیالوگ ها ســعي دارد به تعریف 
مشخصي از خود برســد که در پایان، از بیان کردن آنها 
مملــو از احساســي ناامید کننده و ناتوانــي ملال آوري 
مي شــود. دیالوگ هایي کلیدي که مفهوم آگاهي یعني 
رنج کشــیدن را مانند رفتاري شــکنجه گر بــه مایه هاي 
شــخصیتي نیــک تزریــق مي کنــد و از او شــخصیتي 
مي ســازد که بــراي فــرار از جهاني کــه در آن هرچه 
مي آفرینــد، راضي کننده نیســت و درک نمي شــود، به 

جهانــي غیر واقعي (زیســتن در جهانــي کاذب مانند 
مواد مخدر) پناه مي برد. ایــن دیالوگ ها که در فضایي 
الکن و با قطع ارتباطــي دروني/معنوي بین «دیوید» و 
«نیک» رد وبدل مي شــود، دیواري نامرئي بین کاراکترها 
مي کشد که هرگونه ارتباطي در آن رو به قهقرا مي رود. 
گویي نیک در پشــت دیواري شیشــه اي هر چقدر فریاد 
مي زنــد، صدایش به پــدرش نمي رســد و دیوید نیز از 
شــنیدن صداي پســرش عاجــز اســت؛ در حالي که با 
تلاشــي اندوهناک درصدد است براي نجات پسرش به 
هر ریسماني دست بیاویزد. ســکانس فوق که سادگي 
دلهــره آوري دارد، از ناتوانــي درک دو کاراکتر نشــئت 
مي گیرد. شــخصیت هایي که با وجود عشــق سرشاري 
که بــه یکدیگر دارنــد، هرگز در هم حل نمي شــوند و 
ادامه ارتباط، ارتباطي عبث و الکن است. آنها نه بدون 
هم مي توانند به زیســتن ادامه دهند و نه با هم؛ و این 
رفتار خلأ بي واســطه اي مي آفریند که جهاني ابزورد و 
خالي را برجســته مي کند. مونولوگ هاي پایاني «نیک» 
مبنــي بــر انزجارش از زندگــي واقعي و هــر آنچه در 
آن معنایي واقعــي دارد، بي تفاوتي و پشــت پا زدن به 
همــه موضوعات معنــادار زندگي کــه پوچي مفرطي 
را به شــخصیت تزریق مي کند، شــخصیت هاي ابزورد 
داستایوفسکي را به خاطر مي آورد؛ شخصیت هایي که 
ناامیدانه تلاش مي کنند بخشــي از دنیایي باشند که به 
آن تعلقــي ندارند و در آن بیگانه اند. نیک برخلاف مرد 
زیرزمیني داستایوفســکي، در تلاشي مذبوحانه درصدد 
است در سایه عشق به پدرش با هیولاي درونش مبارزه 
کند. تلاشــي که در جهان فیلمیک برخلاف سرنوشت 
واقعي نیک شف در جهان واقعي، به بستاري منسجم 
و بسته ختم نمي شود و به دور باطلي مي انجامد؛ مانند 
انســانِ بیمارِ آخرالزماني که بیمــاري تا عمق جانش 
ریشه دوانیده و از رویارویي با آن عاجز است. ساختاري 
فرمیــک و مارپیچ که در آن نجات هرگز دوامي ندارد و 

بازگشت به جهنم در آن قطعي است.

 گفت وگو با سعید عقیقی درباره «خانه پدری»

هر کسي مخاطب هر فیلمي نیست

نگاهي به  فیلم «پسر زیبا» ساخته فیلیکس ون گرینینگن
مرثیه اي براي یک رؤیا

 فرانک آرتا

گروه هنر:  نمایش فیلم «جوکر» در ســینما گرند رِکس پاریس با فریاد زدن 
فردی مختل شــد و تماشــاگران وحشــت زده به ســمت درهای خروجی 
هجــوم بردند. به گزارش هالیوود  ریپورتر،  بر اســاس اعلام رئیس ســینما 
گرنــد رِکــس پاریس، هدف این فــرد از فریاد «االله اکبر» در ســالن نمایش 
فیلم «جوکر»، ایجاد ترس و وحشــت در حاضران در سالن و سرقت کیف، 
موبایل و دیگر لوازم شــخصی آنها بوده اســت.  طبق اخباری که اولین بار 
در روزنامه فرانسوی «پاریزین» منتشر شده است، مخاطبان سئانس ساعت 
۹:۳۰ یکشنبه شب فیلم «جوکر»، در میانه های نمایش فیلم متوجه مردی 
۳۴ ساله شدند که در حالی که روی صندلی خود نشسته بود، می گفت «این 
سیاســی است» و زمانی که برخی از تماشاگران برای ساکت کردن او تلاش 
کردند، این مرد ایســتاده، فریاد «االله اکبر» سر داده و شروع به صحبت کردن 
به زبان عربی کرده اســت. در این هنگام، برخی از تماشــاگران شــروع به 

دویدن به سمت درهای خروجی کردند که این موضوع موجب ایجاد ترس 
و وحشــت فراوانی در میان تماشاگران و هجوم آنها شده است.  فرد متهم 
نیز در حالی که قصد فرار داشــته، در نزدیکی سالن نمایش از سوی پلیس 
پاریس بازداشــت شده است.  رئیس این ســینما همچنین عنوان کرده در 
زمان وقوع این ماجرا حدود ۲۰۰ نفر در سالن نمایش حضور داشتند و پس 
از تخلیه کامل سالن، تیم های جست وجو و خنثی کنند بمب در محل حاضر 
شدند اما هیچ اسلحه و مواد منفجره ای کشف نشد.  سینمای تاریخی گرند 
رِکس پاریس در ســال ۱۹۳۲ افتتاح شــد و گفته می شود بزرگ ترین سالن 
سینمای اروپاست و ظرفیت سالن اصلی آن به دوهزار و ۳۰۰ نفر می رسد. 
فیلم «جوکر» ســاخته «تاد فیلیپس» و با بازی «واکین فینیکس» در نقش 
اصلی از ســه هفته پیش در فرانســه اکران شده و تاکنون ۳.۵ میلیون نفر 

مخاطب داشته است. 

وحشت تماشاگران در سالن نمایش «جوکر»


